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 چکیده
آنها را  حال، باطناً ینو در ع کند یواحد قلمداد م ینوع یایی،دن ةها را در نشئ ملاصدرا انسان

 یانِب ینانسان را آن به آن دانسته است. ا یِتنوع باطن ینو ا کند یم یمتکثر و متفاوت معرف
 وط در نظراتش را به همراه داشته التقا ةها، شائب در باب وحدت و کثرت انسان یو دوگانة
به نوع  یدنرس یحکماء برا ینب یجملاک را یدو نظر را دشوار ساخته است. و ینجمع ا

نوع  یرشپذ یبرا یانسان را ملاک یمانند نطق برا یو وجود کمال اول پذیرد یرا م یدجد
در هر لحظه  ی،حرکت جوهر دلیل به یاما از طرف دهد، ینشان م یافراد انسان همة یواحد برا

 یریعدم شکل گ واسطة بهنوع که  یفابهام در تعر ین. اداند یم یدنوع جد ایرا دار ها انسان
روشن ساختن ملاک نوع از نظر  یاست،کار را برا یهبر حکمت متعال یعلم منطقِ مبتن

و  یبر اساس مبان مسئلهبرای یافتن پاسخ روشن به این  یسندهملاصدرا دشوار کرده است. نو
 ینا ینب یصدرا پرداخته است تا وجه جمع نظربه عوامل کثرت نوع از  یو یحاتصرت

روشن  یانسان، طرح یکثرت نوع ةیدگفت هرچند ا توان یم یتاما در نها یابد،دوگانه ب
ملاصدرا بر وحدت  یدکأرا با ت یدها ینتوان ا یاست اما نم یهحکمت متعال یبرخاسته از مبان

از افعال انسان، متکثر  یرا ناش نساننوع ا یرساند. و یه وجه جمع مدللب یادن ةها در نشئ انسان
از خلقت  یشانسان را پ یگریاما در موارد د کند یم یخلقت واحد معرف یدانسته و در ابتدا

حشر حواله  یومقائل بوده و کثرت را به  یادر دن یبه وحدت ظاهر یو ین. همچنداند یم یرکث
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در نظر  یادن ةرا در نشئ نفس یعنیانسان  یقتکه اگر باطن و حقاست  یدر حال ینو ا دهد یم
قائل بودن  یی،که در نظام صدرا نخواهد بود یجز بدن عنصر یملاک وحدت امر یریم،نگ

 .رسد یبه نظر نم یوجه معقول ی،بر بدن عنصر یها مبتن به وحدت انسان
 .عوالم مختلف ی،ابتنوع نفوس، کثرت اکتس ی،وحدت نوع ی،کثرت نوع هــا: کلیـدواژه

 

 مقدمه 

دست بسیاری از فیلسوفان را از رسیدن او ، است علم النفس را از علوم پنهان دانسته صدرالمتألهین

به حقیقت آن کوتاه، و تنها راه رسیدن به آن را درک درستِ انوار وحی، رسالت و سنت وارده 
نظام فلسفی  .(234، صشیهعرصدرالدین شیرازی، )کند السلام معرفی می بیت علیهم از اهل

صدرایی مبنی بر حرکت جوهری و وجودی، انسان شناسی متفاوتی نسبت به سایر حکماء رقم 
 زده است. در حالی که در نگاه سینوی و جمهور حکماء مسلمانِ پیش از ملاصدرا، حرکت 

، حرکت در صدرالمتألهیندر نگاه  1دهد و حرکت در جوهر محال است، در اعراض رخ می

راض ناشی از حرکت در جوهر است. ملاصدرا، اشکالاتی را که مانع قبول حرکت جوهری اع
 رکت آن به آن، در جواهر استـدهد و قائل به ح یـاسخ مـاس اصالت وجود پـود بر اسـب

سینا، انسان دارای جوهری  در دیدگاه جمهور و ابن ،بر همین اساس .( 62ص ،3، جاسفار، همو )
ما از نگاه ملاصدرا انسان حقیقتی دارای مراتب است که در ذات خود تحول ا ،واحد و ثابت است

 طبیعت به تجرد مثالی و سپس تجرد عقلی و بالاتر از آن نیز صعود خواهد کرد ةیابد و از مرتب می

 کند: گونه بیان می وی این .(137و136ص، 8، جهمان )
هذا إلا من کشف الله الغطاء عن  عن ةـإن الإنسان یتنوع باطنه فی کل حین و الناس فی غفل

بَلْ همُْ فیِ لَبْسٍ مِنْ خَلقٍْ » بصیرته فی هذه الدنیا و أما الأکثرون فإنهم کما دل علیه قوله تعالى 

 .(229، صةـالشواهد الربوبیو همو،  555، صمفاتیح الغیب، هموجَدِید)

 که هر انسان در هربلفی هستند ها انواع مختل تنها انسان مطابق این سخن، در نگاه ملاصدرا، نه  
اند و کثرت عرضی نه تنها به لحاظ عرضی، متنوع ها لحظه، نوع متفاوتی است. به بیان دیگر، انسان

دارند بلکه هر انسانی به لحاظ طولی نیز انواع متکثر دارد و با تکیه بر اصالت وجود و حرکت 

ت طور که خداوند به عنوان عل همان یابد. وجودی جدیدی می ةجوهری، انسان هرلحظه رتب
و  استوجودیِ انسان، دارای شئونات متفاوت و مختلف است، نفس نیز دارای شئونات مختلف 

لذا از نظر  .(555، صمفاتیح الغیب، همو) در ذات خود این تغییرات را دارد. کل یوم هو فی شان
وآله را از  علیه الله ظم صلیآور است اگر نفس نبی اع کثرت نوعی، تعجب ةملاصدرا با توجه به اید
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همان نوع نفس ابوجهل بدانیم و بگوییم فقط در عوارض و احوال خارج از ماهیت نوعی، با 

   .(144، صةـالشواهد الربوبی، همو)یکدیگر اختلاف وجود دارند

دکتری خود را در این  ةعبدالله صلواتی به موضوع وحدت و کثرت نوع انسان پرداخته و رسال  
وحدت یا کثرت نوع انسانی نزد »ای با عنوان  مقاله تاریخ فلسفه ةتدوین کرده و در مجلموضوع 

این مقاله به اصل نظریه در نگاه این سه در . است چاپ کرده« ابن سینا، شیخ اشراق و ملاصدرا
اندیشمند فوق الذکر پرداخته شده است و به چالش تفاوت عبارات و نظرات ملاصدرا و راه حل 

گونه شناسی کثرت نفوس انسانی در » ةخته نشده است. همچنین محمدحسین وفائیان مقالآن پردا
فلسفه و کلام  ةرا در مجل« صدرالمتألهینقبل، حین و بعد از تعلق به بدن از دیدگاه  ةسه مرحل
مورد  ةه در این مقاله نیز به اصل موضوع پرداخته شده است و مسئلکبه چاپ رسانده  اسلامی

ین مقاله در نوشتار ایشان بازتاب ندارد. در این نوشتار تمرکز بر رفع چالش موجود پژوهش در ا
فهم کثرت نوعی انسان  برایدر عبارات ملاصدراست و برای تحقق این امر مبانی ملاصدرا 

 شود. بازشناسی می
افعال  ةواسط گیرد که این حرکت به تغییر در جوهر شکل می ةواسط وجود سیال انسانی، به  
شود. مبحث وحدت علم و عالم و معلوم نه فقط در موضوع علم  وارحی و جوانحی ایجاد میج

انسان و نفس مجرد اوست. به این  ةاعمال و افعال، موجب حرکت و تغییر و سازند ةکه در هم
 ةشود. نتیج معنا که هر فعلی با ذات انسان عجین شده، موجب تغییر و حرکت وجودی انسان می

گونه خواهد بود که نطق حیوانی برای انسان، نوع متوسط  ی از نظر صدرا ایناین حرکت دائم
 گیرد: . این تغییر ذیل یکی از چهار جنسِ فرشته، سبع، بهیمه و شیطان شکل میرود شمار می به

الجنین ما دام فی الرحم نام بالفعل حیوان بالقوه و اذا خرج من بطن امه قبل الاشد الصوری 
انسان بالقوه و اذا بلغ البلوغ الصوری یصیر انسانا بالفعل ملکا بالقوه او  فهو حیوان بالفعل

او غیرهما و اما مرتبه القوه القدسیه فربما لم یبلغ من الوف کثیره من افراد الانسان  شیطاناً
  .(229، صهمان) واحد الیها

اختیِ ملاصدرا شن انسان های ماهویِ انسان که در آراء و اندیشه ةکثرت وجودی و در نتیج  

ملاصدرا با توجه به مبانی  ةهای نوآوران شود، از جمله ایده عنوان کثرت نوعی شناخته می به
گوید که ابهام در  ها نیز سخن می حکمت متعالیه است. در عین حال، وی از وحدت انسان

ه لحاظ گرا بمعرفی نمودن وی به عنوان شخصیتی التقاط ةده و زمینکرهای وی را ایجاد  اندیشه
برای وضوح بخشیدن به این ابهام لازم است  .(70)حکیمی، ص2روشی را فراهم ساخته است
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عبارات ملاصدرا ناظر به کثرت نوعی و وحدت نوعی مورد بازشناسی دقیق قرار گیرد و با توجه 
 ةد تا چالش دوگانگیِ عبارات از سر فلسفشوایی وجوه جمع عبارات بیان ربه مبانی فکریِ صد

صدرایی  ةاین است که آیا فلسف مقالهمحوری در این  مسئلةی رخت بربندد. از همین رو، صدرای

در این بحث حقیقتاً با نوعی دوگانگی مواجه است و در صورتی که این دوگانگی، ظاهری است 
معنای دقیق عبارات و جمع آنها چگونه است. به همین منظور، ابتدا دو دسته عبارات متفاوت 

ختصار بیان شده، و سپس، ضمن بررسی سیر تاریخیِ بیان عبارات ملاصدرا و ملاصدرا به ا
 معیارهای کثرت نوعی، وجوه جمع دو دیدگاه وحدت و کثرت نوعی انسان بیان شده است. 

 
 . تبیین دوگانگی1
 عابیر ناظر به وحدت. ت1. 1

فسیر القرآن ت، همو)کند ملاصدرا در عبارات متعددی انسان را دارای نوع واحد معرفی می
یکون واحداً و  ةـأنّ نوع البشر بحسب الخلق» ( 226، ص9، جاسفار، همو، 73، ص7، جالکریم

(. همچنین 144، صرسائله مجموع ،همو« )ً، بدناً و نفساًةو صور ةمادّ ةـالحقیق ةـأفراده متماثل

اولیه و در ها و به حسب خلقت  انسان ةملاصدرا، به حسب کمال اولی و جسم طبیعی واحد در هم

 بحسب  ةـفالنفوس الإنسانیّ»کند که  میها قائل است و بیان  ابتدای امر، نوع واحد برای انسان

، همو«)ةـ، کلهّا متماثلةـتحت نوع واحد حقیقیّ من هذه الجه ةـمندرج ةهذا الوجود و هذه النشأ

روایات نیز  ملاصدرا برای اثبات وحدت نوعی انسان به چندی از آیات و .(19، ص9، جاسفار
 3کند. استناد می

 
 تعابیر ناظر به کثرت. 2. 1

ها با توجه به حرکت جوهری و وجودی که در  ملاصدرا در عبارات متعدد، تنوع را در ذات انسان

فقط در  ها را ذاتی و نه  دهد. اختلاف نوعی بین انسان حکمت متعالیه به آن قائل است توضیح می
ها را متنوع،  وی انسان .(144، صمجموعه رسائل، همو)4داند ها می عوارض که در جوهر انسان

حرکت ذاتی و جوهری  ةواسط ها به داند. انسان ذیل اجناس اربعه سبع، بهیمه، مَلک و شیطان می
تفسیر القرآن ، همو) 5که دارند حد وجودی متغیر و بنابراین ماهیات متفاوت و کثیره دارند

 (.337، ص 9، جاسفارو همو ،  344،ص7، جالکریم
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إنّ الإنسان یتنوّع باطنه فی کلّ »شود:  صدرایی مطرح می ةاین تنوع به شکل حداکثری در فلسف  
براین اساس، در هر لحظه انسان را دارای نوع جدید معرفی  .(555، صمفاتیح الغیب، همو« )حین

رسد معنای  یای به معنای رسیدن به حد وجودی جدید است و به نظر م کند. این تنوعِ لحظه می

نوع در اینجا، معنای منطقی و فلسفی آن نیست، زیرا کمال اولی یک انسان در هر حین عوض 
ها  گونه آمده است که چهار جنس وجود دارد و انسان ی دیگر از عبارات اینرخشود. در ب نمی

ین ( و در عبارات دیگری ا344ص ،7، جتفسیر القرآن الکریم، هموانواع ذیل آن اجناس هستند)
وی برای اثبات کثرت نوعی نیز  6شوند. اجناس، انواع غیر محدود و فراتر از چهار عدد شمرده می

 7کند. به چندی از آیات قرآن کریم استناد می

 
 . معیارهای تکثر نوعی 2

مذکور است.  ةمعیار تنوع و ایجاد نوع جدید از منظر ملاصدرا از موضوعات کلیدی در مسئل
قل، امرى مبهم و در حد ذات عارى از هرگونه تحصل و تعین بوده و قابل ماهیت گاهى در نظر ع

وسیلة انضمام امرى با وى به نام فصل، مختص به یکى از  اشتراک بین انواع مختلفى است که به

شود و  نامیده مى« جنس»، این ماهیت با این لحاظ و اعتبار شود ها می آن انواع و عین یکى از آن
و او را یکى از انواع ممتاز  ستگردد و مقوم ذات و حقیقت نوعیه او منضم مىآن امرى که با وى 

 .(183صو سجادی،  99، ص1طباطبایی،  ج )شود نامیده مى« فصل»کند  از سایر انواع مى
نیاز  گاهى در نظر عقل، ماهیت امرى است که از حیث ذات و حقیقت خویش متحصل بوده و بى    

یى معقول و حقیقتى معلوم سازد، بلکه به ذات خویش و بدون به چیزى است که آن را معنا
احتیاج به انضمام چیزى با او معلوم و مشخص است و فقط احتیاج به چیزى دارد که او را به 

چنین ماهیتى در حد ذات و عارى از هر قید و شرطى زاید بر اصل ذات خویش  وجود آورد. این

از انضمام فصل ناطق، حیوانى مبهم و نامتعین  پیشه شود. پس ماهیت انسان ک نامیده مى "نوع"
بوده است، اینک با انضمام فصل ناطق، نوعى مشخص و معلوم و در ذات و ماهیت نوعیة خویش 

نیاز از غیر است هرچند در وجود محتاج به علت و وجودش نیز مقارن با عوارض  کامل و بى
خالت در ذات و ماهیت نوعیة او یک د دیگرى است. ولى نه وجود و نه عوارض وجود هیچ

( یا نوع اخیر intermediate speciesتواند نوع متوسط) مینوع البته  .(184سجادی، ص)ندارند

بالاتر از آن نوعى دیگر قرار گرفته باشد و هم در  ةباشد. نوع متوسط نوعى است که هم در مرتب
براى مثال  .(103، ص1خوانساری، ج)تر از آن نوع یا انواع مختلفى تحقق داشته باشد پائین ةمرتب
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انواع را از انسان پى بگیریم و به طرف بالا برویم نوع حیوان قرار دارد و در عین  ةاگر امر سلسل
مذکور  ةنام جسم نامى قرار گرفته است. در سلسل هبالاتر از خود تحت نوع دیگرى ب ةحال در مرتب

تر از جسم نامى قرار گرفته است نوع  ر پائینحیوان که از طرفى بالاتر از انسان و از طرف دیگ

گویند و در جهت بالاى  متوسط است و به انسان که هیچ نوع در تحت آن نیست نوع سافل می
 شود. نامیده می« نوع عالى»گیرد  از جنس الاجناس قرار می پساین سلسله نیز نوعى که 

گیرد، به عنوان  شکل می شود. کمال اول در ذات یک شیء خوانده می« کمال اول»صورت   
گیرد. بنابراین در  آن، نوع انسانی شکل می ةواسط مثال نطق برای انسان کمال اول است و به
شیء، به آن نیاز است کمال اول است و به وجود  یتعریف حکماء آن چیزی که در وجود و بقا

نیازی ندارد شود و آن چیزی که شیء در وجود و بقا به آن  آن کمال، نوعیت شیء حاصل می
کمال ثانی و از صفات ذات است: رَبُّنَا الَّذِی أعَْطى کُلَّ شَیءٍْ خَلقْهَُ ثمَُّ هَدى)صدرالدین شیرازی، 

 .(16ص ،5، سبزواری، ج369، ص6و ج 62، ص3، جاسفار
شود، ملاک و  از طرف دیگر وقتی صحبت از حرکت وجودی و تغییر حدود وجود مشکک می  

بر اساس حکمت متعالیه؛  .(140، صاسرارالآیاتصدرالدین شیرازی، )ستمعیار نگرش ماهوی نی

تفاوت دو موجود، اختلاف در رتبه و تفاضل وجود و مبتنی بر اشتداد وجودی است. بنابراین 
ها، انتزاع  های وجودی است که انتزاع از حدود رتبه منظور از تنوع از نظر وجودی، اختلاف رتبه

انسانی که به تجرد عقلانی رسیده و تعقل بالفعل  ،عنوان نمونه داشت. بهماهیت را به دنبال خواهد 
با انسانی دارد که در تخیل و انشای صور علمی برزخی محدود  یدارد، وجود شدیدتر و متفاوت

ها  شود که به تنوع آن های وجودی متفاوت ماهیت و حدودی اخذ می مانده است. از این دایره

ها با توجه به  ملاصدرا تنوع را در ذات انسان .(24، صالربوبیه الشواهد، هموشود) حکم می
، همو)دهد حرکت جوهری و وجودی که در حکمت متعالیه به آن قائل است توضیح می

داند. سبع، بهیمه، مَلک، و  ها را متنوع، ذیل اجناس اربعه می وی انسان .(144، صمجموعه رسائل
گونه  گیرند. این ها ذیل این اجناس قرار می ن از انسانشیطان، چهار جنسی هستند که انواع فراوا

حرکت ذاتی و جوهری که دارند حد وجودی متغیر و بنابراین ماهیات متفاوت  ةواسط ها به انسان
 (.344ص ،7، جتفسیر القرآن الکریم، همو )و کثیره دارند

بارات فوق ایجاد ابهامی که در این موضوع ناشی از پذیرش لوازم مبانی حکمت متعالیه و ع  

بایست انواع  شود این نکته است که اگر هر فردی دارای حد وجودی متفاوتی است، می می
غیرمحصوره ذیل اجناس چهارگانه داشته باشیم و نه افراد غیرمحصوره ذیل انواع. از طرفی اگر 



 انسان در آراء ملاصدرا          یکثرت نوع یاوحدت  یچالش دوگانگ                                                                                           
__________________________________________________________________________________________ 

109 

109 

109 

واع اربعه بایست ان ملاک نوعیت هر نوع را کمال اولی مخصوص به آن بدانیم، اجناس اربعه را می
انواع و "ها را افراد هر یک از انواع دانست. مگر اینکه معنای کلمات  دانست و افراد ذیل آن

 در این عبارات را حمل بر معنای عرفی کنیم و از معنای منطقی آن دست برداریم. "اجناس

اگر به بیان دیگر؛ اگر ملاک تنوع، کمال اولی مشترک باشد، انسان نوع واحد خواهد بود و   

ملاک تنوع، حرکت وجودی آن به آنی انسان باشد، کثرت نوعی انسان را خواهیم داشت. 

گونه برشمرد که چهار نوعِ بهیمه،  توان این ملاصدرا برای انسان می ةمحملی برای انواع چهارگان

جدا شدن از یکدیگر  ةسبع، شیطان و ملک دارای کمال اولی مخصوص به خود هستند که مای

 برایاما باز هم در این بیان، باید از حرکت وجودی و رسیدن به حد وجودی جدید اند.  شده

رسیدن به نوع جدید، چشم پوشید. دشواری پیش آمده، ناشی از عدم تدوین منطق بر اساس 

اش  کند و فلسفه حکمت متعالیه توسط ملاصدرا بوده است. لذا وی منطق ارسطویی را بیان می

 .مبتنی بر اصالت وجود است

 
 کثرت نوعی در آراء ملاصدرا  ة. تطور تاریخیِ اید3

کثرت نوع در نگرش ملاصدرا و فهم عبارات متفاوت او در  ةاز دیگر امور لازم برای تبیین اید

وحدت و کثرت نوع، توجه به خط سیر تاریخیِ این عبارات در آراء ملاصدراست. هر  ةحوز

را نامشخص است اما با بررسی کتبی از های ملاصد ی کتب و رسالهرخچند تاریخ نگارش ب

تصریحات خودش یا سایر قرائن به دست آمده است،  واسطة بهملاصدرا که تاریخ نگارش آن را 

که  مفاتیح الغیبتوان گفت عبارات ناظر به کثرت نوعی، بیشتر در کتب متأخر ملاصدرا مانند  می

که در  شرح اصول کافیو  کریمتفسیر القرآن الاز شصت سالگی و کتاب  پسملاصدرا آن را 

، شرح رساله سریان الوجودشود. در کتب متقدم وی مانند  اواخر عمر خود نوشته است دیده می

ایی به این  شود و در کتاب مبداء و معاد اشاره میو رساله فی الحدوث، مطلبی یافت ن ةـهدای

بر  ةـتعلیقن مبحث در کتاب ای نیز به ای اشاره .(350ص، المبدأ و المعادهمو، )موضوع شده است

 از پنجاه سالگی نوشته شده است پسآمده که بر اساس قرائن موجود این کتاب  حکمه الاشراق

همچنین در مجلدات پایانی  .(343، ص2جاسفار، و قطب الدین شیرازی،  36، ص1عبودیت،  ج)

، اسفاریرازی، کثرت نوع انسان و وحدت در مقام بشری آمده است )صدرالدین ش ةمسئل، اسفار

عرفانی بودن  ةتواند به معنای جنب متأخر بودن این نظر در کتب ملاصدرا می .(209و  19، ص9ج
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 الهی است ةکند این موضوع از الهامات ویژ طور که خودش تصریح می این نظریه باشد همان

 .(29، ص9، جهمان )
  

 های آن در آراء ملاصدرا . عوامل کثرت نوع و چالش4

دوم عمر شریف خود و زمانه ای که اصالت وجود  ةه اینکه ملاصدرا این ایده را در نیمبا توجه ب
توان کثرت مطرح شده در  میو حرکت جوهری را به عنوان مبانی فکری خود برگزیده است، 

شناسی صدرایی ناظر به عوالم  آثار ملاصدرا را در دو بخش مربوط به اختیار انسان و هستی
پردازیم و به  به آن می "کثرت اکتسابی"ر بخش نخست با  عنوان مختلف بررسی کرد. د

 "کثرت وابسته به عوالم مختلف"کنیم و در بخش دوم با عنوان  اشکالات و ابهامات آن اشاره می
 دهیم. مورد بررسی قرار می

 
 کثرت اکتسابی. 1. 4

ایشان است که داند. در عبارات  ملاصدرا انسان را دارای وحدت نوعی در ابتدای خلقت می

نوع واحد هو الانسان، ثم اذا خرجت من القوه  ةالنفوس الانسانیه بحسب اوّل حدوثها صور»

الانسانیه و العقل الهیولانی الی الفعل، یصیر انواعاً کثیره من الاجناس الملائکه و الشیاطین و السباع 

حدوث،  ةرا در مرحل ها انسانمطابق این عبارت، ابتدا  (223، ص ةـشواهد الربوبی، همو«)و البهائم

داند و این به دلیل فعلیت نیافتن هر یک از قوای غضبیه،  به عنوان یک نوع واحد متوسط می
یند بقاء، هر کدام احرکت و فعال شدن این قوا و در فر ةشهویه، وهمیه و عقلیه است، اما در مرحل

ای  ل به نوع ویژهیدتبت دهی به قوا، ها با علم و اعمال خود و به تناسب فعلیت دادن و جه از انسان
هاست و کثرت نوعی  شوند. به تعبیری دیگر وحدت نوعی ناشی از توجه به فطرت اولیه انسان می

ها یکسان  زندگی است. در فطرت اولیه انسان طیناشی از فطرت ثانویه و اکتسابات نفس در 
به انواع و اجناس فراوانی تقسیم اند و در فطرت ثانویه  اند و وحدت در جنس و نوع داشته بوده
ها با اعمال خود آن را به  شوند و طبیعتاً باید گفت فطرت ثانویه، آن چیزی است که انسان می

شریفه:  ةکند ازجمله آی استناد می قرآن کریم آورند. وی برای این توضیح، به آیاتی از وجود می

به این نکته باید توجه داشت که فطرت  8(.19/یونسفوا )ً فَاختَْلَةً واحِدَةـوَ ما کانَ النّاسُ إِلاّ اُمَّ

ها  ین تغییر در وجود انساننخستتوان گفت به محض  شود؟ آیا می ثانویه در چه زمانی ایجاد می

تغییر در نیت یا انجام فعل خاص، یا حرکت در عرضیات و یا حرکات آنیِ جوهری و یا  ةواسط به
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و عاقل و معقول، فطرت ثانویه شکل گرفته است؟ گویا پذیرش اتحاد عقل  ةواسط کسب علم به
فطرت ثانویه، کسب گرایش جدید و کسب ملکات اخلاقی ویژه و متفاوت از فطرت اولیه است 

خود فاصله گرفته و دارای  ةتوان گفت کسی از فطرت اولیه و نوع اولی صورت می و فقط در این

نوع است که اشتراک در کمال اولی و نوع جدید شده است و این سخن موافق با تعریف از 
دهد. مرحوم آشتیانی در نقد به نعیم بودن جهنم و  ها را در یک نوع واحد قرار می ذاتی، انسان

کند. ذاتی که قابل تغییر و از  عدم خلود، استناد به فطرت ثانیه کرده و آن را ذات انسان معرفی می
ری در وجود چنین انسانی باقی نمانده است و الهی، نو ةامور عرضی انسان نیست. از فطرت اولی

 .(316، صهمان )ای است که مستحق خلود در جهنم است وجودش فطرت ثانویه همة

ارتباطی که با مبداء  ةواسط دهد. اولاً به ملاصدرا فطرت اولیه را از دو بُعد مورد توجه قرار می  
ر ارتباط با ذات خود به این نکته د ثانیاً ؛آفرینش دارد دارای مشابهت و پاکی و قداست است

 .(9/مریم)«و قدخلقتک من قبل و لم تک شیئا» عدم است:  ةکند که انسان دارای سابق اشاره می
، مفاتیح الغیب، همو )صفر و قوس نزول به سمت تعالی خواهد داشت ةلذا حرکت از نقط

جمله اینکه؛ فطرت ثانیه این ملاصدرا البته پیرامون فطرت ثانویه تعابیر مختلفی دارد از  .(626ص

( و یا به فعلیت 400، ص1ج ،شرح اصول کافی ،همو)شودروح تبدیل  ةنفس به نشئ ةاست که نشئ
رسیدن قوای نفس بر اثر ممارست و در نتیجه، رسیدن به قابلیت جهت دریافت الهامات الهی 

 ، همو،206، ص4،جاسفار، همو)گیرد اعمال جوارحی و جوانحی شکل می ةواسط است که به
آن در انسان وجود دارد و نیاز به  ة( این فطرت ثانیه فعلیتی است که قو37، صشرح اصول کافی

صرف انجام یک فعل یا ایجاد یک صفت  تثبیت و ممارست برای فعلیت پیدا کردن دارد که به

 یییردهد که فطرت ثانیه امری مقطعی و تغ این سخنان نشان می 9شود. متغیر و اتفاقی حاصل نمی
لن یلج ملکوت »یابی به ملکوت آسمان است: اندک نیست. فطرت ثانویه مانند ولوج و راه

دیگر رسیدن به تنوع  بیان ( به12، ص1، جشرح اصول کافی، همو« )السماوات من لم یولد مرتین
کسب فضیلتی رسوخ کرده در جان انسان و یا کسب رذیلتی پایدار شده در نفس به  ةواسط به

 ید.آ وجود می
 
 بررسی و نقد تقریر کثرت اکتسابی. 2. 4

کند. بررسی آثار ملاصدرا  مل در عبارات ملاصدرا، کثرت اکتسابیِ مذکور را با ابهام مواجه میأت
از  پیشپذیرد. وی نفس را  دهد که وی، در آغاز نیز وحدت نوعی را برای انسان نمی نشان می
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دانسته و این وجود را نیز دارای ضعف و قوت پیدایش دنیوی و تدبیر بدن، دارای وجود عقلی 
ها را ذاتاً متفاوت  های مختلف انسان طینت ةواسط وی به .(349ص ،8، جاسفار، همو)داند می
داند و  توان گفت انسان را پیش از پیدایش نیز دارای ضعف و شدت وجودی می داند. لذا می می

دنیا باشد و نه تنوع حاصل از افعال  ةر نشئبایست قائل به کثرت نوعی پیش از پیدایش انسان د می
داند که به سمت موطن  ها را دارای معدن و مبداء مختلفی می جوارحی و جوانحی. وی انسان

 .(177، ص 8کلینی، ج«) الناس معادن کمعادن الذهب و الفضه» شوند:  اصلی خود کشیده می
، از سر "الست بربکم "جواب  تجلی ازلی بالذات بوده است و آنان در ةواسط ی بهرخموطن ب

ها  آن معادنی است که انسان ةاند و دیگران با تکلف و نفاق. این تجلی ویژ ایمان و یقین بلی گفته

ملاصدرا عبارت شیخ عبدالله  .(60/بقره «)قد علم کل اناس مشربهم» شوند.  به آن کشیده می
تلطفّت لأولیائک فعرفوک؛ و لو  إلهی» کند:  انصاری را در این زمینه کامل و روشن معرفی می

به این معنا  .(135-137، ص1، جاسفار)صدرالدین شیرازی، « تلطفّت لأعدائک، لما جحدوک
که اگر کسی ولی خدا شده است ناشی از آن لطفی است که از طرف خداوند به او رسیده و اگر 

به روایاتی استناد محرومیتش از آن لطف بوده است. وی همچنین  ةواسط دشمن شده است فقط به

داند و این تفاوت را  ها را از ابتدای خلقت خود دارای دو جوهر سعید و شقی می کرده و انسان
 .(248، ص 4، جشرح اصول کافی، همو)کند لازم و موجب بقاء انسان و عمارت دنیا معرفی می

، 3، جاسفار، همو)داند بر همین مبنا، ملاصدرا افعال را ناشی از آن معادن و طینت انسانی می  
باشد از ثیر افعال بر عاقبت و سعادت انسان أبنابراین اگر در جای دیگری سخن از ت .(901ص

ثر در ؤتوان انسان را مختار در انتخاب و م آنجا که افعال ما برخاسته از آن معادن است، نمی

اد انواع ایج سببهای متفاوت،  کند که طینت تصریح می اسفارعاقبت خویش دانست. وی در 
همچنین وی تفاوت نفوس انسان در کینونت عقلی را به  .(352، ص9، جهمان )متفاوت هستند

طور که جواهر عقلی وجودهای بدون ماهیت هستند و  داند. همان جهات و حیثیات عقلی می
که دال را هاست. وی برای این استدلال روایاتی  ها به اشدیت و اضعفیت وجودی آن تفاوت آن

و مورد استشهاد قرار کند  میالسلام در خلقت است نقل  بیت علیهم ت و سبقت اهلبر فضیل
 در آغاز تولد را  ها و از این طریق، وحدت نوعی انسان 10(349، ص8، جاسفار، همودهد)  می

 از نظر صدرا  11گرداند. از آن باز می پیشپذیرد، بلکه آنها به برخی عوالم وجودی  نمی

ه عاقبت و نهایت هر شخص را به دنبال خواهد داشت. اگر بدانیم از کجا علم به مبداء، علم ب
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ایم به عاقبت و نهایت امر خود پی خواهیم  ایم و از کدام اسم از اسامی خداوند ایجاد شده آمده
 12.(275، ص4قطب الدین شیرازی، ج برد)

گی به وجود آمدن بر این اساس، از تقریر نخست یعنی کثرت اکتسابی، معنای محصلی از چگون  

 آید.  ها در نظام فکری ملاصدرا به دست نمی کثرت نوعی انسان
 
 کثرت وابسته به عوالم مختلف . 3. 4

توان ارائه  میملاصدرا  ةوجه دیگری که برای دو دسته عبارات وحدت و کثرت نوعی، در اندیش
گوید:  داد، تبیین وحدت و کثرت به تناسب نشئات وجودیِ انسان در عوالم مختلف است. وی می

منها بالبدن اتحادا  ةصارت بحیث ترتبط و یتأحد کل واحد ةـالبدنی ةکیف و النفوس فی هذه النشأ»

عقل بال ةیکون عند استکمالها متحد ةـالعقلی ةطبیعیا یحصل منهما نوع طبیعی حیوانی و فی النشأ

باتحادها  ةـالمفارق کما علیه أفضل الأقدمین فکیف یقاس اتحاد النفوس فی عالم العقل و الجمعی

 .(351ص  8، جاسفارصدرالدین شیرازی، «) فی الجواز و عدمه ةـو عالم التفرق -فی عالم الأبدان

ن طبیعی داشتن بد ةواسط شده است که ملاصدرا نوعی از اتحاد را به سببهمین نسبیت در عوالم 
ها را در نوع طبیعی حیوانی واحد بداند. سپس وی  انسان ةها در نظر بگیرد و هم انسان ةبرای هم

کند و آن را بسیار فروتر از اتحاد با عقل مفارق معنا  این اتحاد را با اتحاد در نشئه عقلیه قیاس می
 .(352ص  همان،)کند می

کند تا رحِمی باشد برای به  سانی معرفی میملاصدرا این عالم را محلی برای کسب ملکات نف  
وجود آمدن صورت جدید در عالم بعدی. اینجا فقط قوه و هیولی است و فعلیت پیدا کردن آن 

ثانیه، انواع  ةهای گوناگون در نشئ به وجود آمدن صورت ةواسط در عالم دیگر است. لذا به

رسوخ  ةواسط ق مختلف، بهیقاها و ح آیند. این صورت ق مختلف به وجود مییمختلف با حقا
انسان دارای غضب، جور و تفاخر  ،عنوان مثال آیند. به ملکات نفسانی در دنیا به وجود می

مخصوص به این هیئات در خواهد آمد و یا ملک خواهد بود اگر ادراک  ةصورت سبعی به
 .(680ص ،همان)13معقولات و تجرد از جسمانیات و سلامت از امراض نفسانی بر او غالب باشد

الله علیه و آله با سایر  لذا وحدت در این عالم و کثرت در عالم دیگر است. یعنی پیامبر اکرم صلی

( و مخالفت 110 /الکهف ها وحدت دارد اما به حسب بشری فقط. قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلکُمُْ ) انسان
 یبَْعثََکَ رَبُّکَ مقَاماً مَحْموداً  در حقیقت وجود دارد به حسب باطن و مقام العندیه. عَسى أَنْ
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بر این موضوع را ( ملاصدرا دلیل خود 50، ص5 ، ج تفسیر القرآن الکریم، همو( ) 79 /الإسراء )
 .(209، ص9، جاسفار، همو )کند مردود بودن تناسخ اعلام می

فعلیت،  گونه است که انسان دارای دو جهت قوه و فعل است. دلیل لمی وی بر این موضوع این  

آن صورتی است که بر ماده بدن افاضه شده است و همین صورت، فصل ممتاز انسان از سایر 
ای که دارد استعدادی است که هر صفت از صفات  مرکبات حیوانی و غیر آن است. اما جهت قوه

تفاوت نشاتین،  ةواسط ثانیه است و به ةتواند کسب کند که این جهت مرتبط با نشئ نفسانی را می
 آید. بنابراین صورت انسانیِ این نشئه، عیناً ایراد تکثر ذات یا ترکب از ماده و صورت پیش نمی

تر  آورد و در دلالت واضح ازجمله آیاتی که وی بر این نظر شاهد می 14ثانیه است. ةماده برای نشئ

وَ امتْازُوا  (14 /الروم یتَفََرَّقونَ )ُ یَوْمَئِذٍ ةـرسند، این دو آیه شریفه است: وَ یَوْمَ تقَومُ السّاعَ به نظر می

در موارد مختلفی وی آیات و روایات حشر را به معنای به فعلیت  .(59 /یسالیَْوْمَ أَیُّهَا الْمجُْرِمونَ) 
ها بر وجوه مختلف  کند. مانند آیاتی که اشاره به حشر انسان رسیدن و ایجاد صور جدید تفسیر می

( و روایاتی مانند اینکه انسان بر وجوه 97 /اسراء ور و کر)صورت ک شده است مثلاً حشر به
بذر و  .(5، ص9، جاسفار صدرالدین شیرازی،)شوند مختلف یا بر صور نیات خود محشور می

بعدی  ةهایی است که ملاصدرا برای بیان قوه و فعلیت این دنیا نسبت به نشئ ثمره و نطفه از مثال

 .(95، ص 4 جمعی از نویسندگان،  ج )کند ذکر می
گونه بیان کرد که وی مرگ و یا هر تحولی را به  توان این دلیل این توضیح از ملاصدرا را می  

حصول امری از بین  ةداند. لازم معنای از دست دادن صورتی برای صورت و استکمال بالاتر می
رفتن صورت مثالی یا عقلی مستلزم از بین  رفتن امر دیگری است. استکمال صور حیوانی به

استدلال ملاصدرا بر محال بودن تناسخ گویا مبتنی بر  15صورت حیوانی این نشئه است.
عنوان مثال به سبعیت رسیده و ملکوت  محدودیت و عدم قابلیت مادی این دنیا باشد. نفسی که به

خلق انسان گرگینه در عالم مادی را ندارد، و اگر بگوییم  یوی به این درجه رسیده است، اقتضا

این نفس از بدن مادی جدا شده و به بدن گرگی وارد بشود تناسخ است و تناسخ محال است،  که
داشتن بدن مادی و صورت طبیعی، یک نوع هستیم و هنگام ورود به  ةواسط لذا همگان در دنیا به

کنیم. یعنی گرگی که انسان هم هست،  برزخ، بدن مثالی متناسب با آن نفس را ایجاد می
آوریم.  شناسیم و به یاد می عنوان یک انسان می بینیم، آن را به ه وقتی آن گرگ را میای ک گونه به

چنین موجودی در عالم مادی وجود ندارد و تعلق روح به بدن گرگ مادی هم تناسخ است. 

گوید: تناسخى که محال است، تعلّق نفس است، بعد از مفارقت از بدن  می چنینمرحوم سبزواری 
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ل ا ]تناسخ[ انفصالى، انتقاام .(425سبزواری، ص )ق استبیعى دیگر، و اینجا محقبه بدن ط طبیعى،
« نسخ»اش بیاید؛  تدیگر و این تناسخى است که محالی مباین نفس است، از محل مباین به محل

است، « فسخ»باشد، و « حیوان»است اگر به بدن « مسخ»باشد، و « انسانى»است، اگر انتقال به بدن 

 ،شود ظاهر عوض نمی .(375ص ،همانباشد)« جماد»است، اگر به « رسخ»باشد، و « نبات»اگر به 
شود. اما نفس در همین  زیرا مانع عقلی داریم به نام محال بودن تناسخ که مانع ایجاد تمثلات می

 نشئه نیز حقیقتا گرگ است.
 
 بررسی و نقد تقریر کثرت وابسته به عوالم مختلف. 4. 4

بدنی به بدن دیگر است. تغییر ظاهر و بدن در دنیا تناسخ نخواهد بود. روح  تناسخ انتقال روح از
کند که در زمان گذشته ظاهری داشته است و هم اکنون تغییر یافته است.  همان بدنی را تدبیر می

بنابرین انتقال روح وجود ندارد و تغییر ظاهر بدن است. با این همه، معلوم نیست چرا ملاصدرا 
 تناسخ حواله داده است. ةامر را به استحالممنوعیت این 

اما در عین حال وحدت ظاهری را  استملاصدرا قائل به تفاوت باطنی در همین دنیا بین نفوس   

، مفاتیح الغیب، همو«)إنّ الإنسان یتنوّع باطنه فی کلّ حین»گوید:  قائل است. همچنانکه می
داند و نه بعد ظاهری و حیات دنیوی.  نسان می( تنوع و تغییر آن به آن را مربوط به باطن ا555ص

ایم در آخرت ثابت  طور که باطنی که کسب کرده داند همان وی بُعد ظاهری و دنیوی را ثابت می
واسطه  طور که ظاهر در آخرت به در حال تنوع و تغییر است همان است و باطن در دنیا کاملاً

 تجلیات متعدد، متغیر است.
اطن الإنسان ثابتا فإنه عین ظاهر صورته فی الدنیا و التبدل فیه خفی و هو فی الآخرة یکون ب»   

و  -یکون ظاهره مثل باطنه فی الدنیا  ةخلقه الجدید فی کل آن الذی هم فیه فی لبس و فی الآخر

فی الصور  -کما یتنوع باطنه فی الدنیا  ةیکون التجلی الإلهی دائما بالفعل فیتنوع ظاهره فی الآخر

ون فیها التجلی الإلهی ینصبغ بها انصباغا فذلک هو التضاهی الإلهی الخیالی غیر أنه فی التی یک

 .(337، ص 9، جاسفار، همو«)ظاهر و فی الدنیا باطن ةالآخر

هیئت مشترک عنصری و  ةواسط داند اما به ها را متنوع می انسان به عبارت دیگر ملاصدرا باطناً  
و مِنَ » شریفه  ةمانند آی قرآن کریمبا تمسک به آیاتی از  داند. وی ها را متحد می ظاهری آن

هَ عَزیزٌ النّاسِ وَ الدَّوابِّ وَ الْأَنْعام مخُتَْلِفٌ أَلْوانهُُ کَذالِکَ إِنَّما یخَْشَى اللهَّ منِْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ إِنَّ اللّ
نوعی هستند. به عنوان مثال، ها مانند حیوانات دارای اختلاف  گوید انسان ( می28 /فاطر « )غفَورٌ
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تفسیر  "ثانیه و فطرت ثانیه  ةنشئ"علماء مباین با سایر افراد بشر هستند و این اختلاف را به حسب 
 .(215، ص5، جهمان )کند می

ماند که در نظام فلسفی صدرایی چگونه این امر قابل توضیح است که یک  این ابهام باقی می  

در نوع خود وحدت داشته و در باطن، انواع متکثر باشد؟  موجود از نظر ظاهری با دیگران
حقیقت انسان، نفس است که در دنیا و آخرت واحد است. شباهت ظاهری و عنصری در یک 

ها باشد؟ حقیقت انسانی که به سبعیت رسیده متفاوت  وحدت نوعی آن ةتواند مای نشئه، چگونه می
ین در اگونه متفاوت خواهد بود. بنابر یز اینبا انسانی است که ملک شده و کمال اولی آنها ن

توان ذیل نوع واحد قرار داد. یکی از آن دو نفر  تعریف منطقی و فلسفی نیز این دو فرد را نمی

های  صم و بکم است و تعقلی ندارد و دیگری متصل به عقل فعال و مستفاد است. با این تفاوت
ها حکم کرد؟  وان به وحدت نوعی آنت شباهت ظاهری می واسطة بهفراوان باطنی چگونه 

 ةو فی القرآن آیات کثیر»کند:  ملاصدرا نیز به تفاوت فراوان بین ارواح انبیاء و دیگران اشاره می

 ةلنفوس الکفر ةـفی الحقیق ةـعلى أنّ أرواح المؤمنین مخالف ةـدالّ ةـو تلمیحات لطیف ةـو إشارات بلیغ

لأرواح غیرهم، و أنّ روح خاتم الأنبیاء علیه  ةـء جواهرها مخالفو المنافقین، و على أنّ أرواح الأنبیا

 .(73، ص7 ، ج همان«)و السلام من الملک الأعلى فوق الجمیع ةو آله الصلا

وآله به این تفاوت اشاره کرده و به وحدت نوعی  علیه الله همچنین در مورد ذات نبی اکرم صلی  
کند:  را افضل خلائق در همین دنیا معرفی میایشان در دنیا قائل است و در عین حال وی 

؛ و لماّ ةفی هذه النشأ ةـبین نفس النبیّ صلّى الله تعالى علیه و آله و سائر النفوس البشرّیّ ةـفالمماثل»

إلى الفعل، صار أفضل الخلائق و أقرب إلى الله من کلّ نبیّ و  ةخرجت بالوحی الإلهیّ من القوّ

« لی مع الله وقت لا یسعنی فیه ملک مقرّب و لا نبیّ مرسل"علیه و آله:  ملک؛ لقوله صلىّ الله تعالى
 .(243ص، عرشیه، همو) 
انتزاع ماهیت، امری است برای تسهیل معرفت و حکم واحد دادن به مجموعه افرادی که   

 خصوصیات واحد زیادی با یکدیگر دارند. کثرت ماهیات و انتزاعات آنی ماهوی فراوان، عملاً
ای ندارد  کند و نه تنها ماهیات متفاوت فایده معرفت شناسی دچار مشکل می ةرا در حوزانسان 

های متفاوت مواجه خواهد ساخت، لذا بهتر است از  که مخل معرفت خواهد بود و ما را با مقوله
توان توجه ملاصدرا به شباهت  هر مقطع وجودی یک هویت مستقل انتزاع نکنیم. با این نگاه می
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معرفت شناسی  ةها را در حوز ها در این دنیا و حکم به وحدت نوعی آن ظاهری انسانعنصری و 
 ها را در فضای هستی شناسی مورد دقت قرار داد. معنا کرد و حقیقت باطنی انسان

توجیه دیگر برای این دوگانه توجه به وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت در آراء   

دوم عمر خود این ایده را بیان نموده، به نظر  ةاینکه وی در نیم. یعنی با توجه به ستملاصدرا
رسد مرادش وحدت در عین کثرت و بالعکس باشد و یا اینگونه بگوییم که مراد وی کاملا  می

معنای عرفیِ آن باشد نه معنای دقّیِ منطقی. کثرت در زبان ملاصدرا گاه ذیل سه جنس، گاه ذیل 
های متفاوت عرفی و یا به  بندی تواند ناشی از تقسیم ها می تفاوت اجناس اربعه ذکر شده است. این

گذاری نشده باشد:  لحاظ ادبیات قرآنی و روایی باشد و به معنای دقیق فلسفی یا منطقی پایه

: العالون، و هم المقرّبون؛ و المتوسّطون، ةـأقسام بحسب العاقب ةـإلى ثلاث ةـمنقسم ةـالنفوس الإنسانیّ»

الیمین؛ و النازلون فی المهاوی، و هم أصحاب الشمال. و انقسام الناس إلى هذه و هم أصحاب 

؛ بل لکلّ من هذه ةـ، لا بحسب العوارض الصنفیّةـانقسام بحسب الذات و الحقیق ةـالأقسام فی القسم

یکون واحداً و أفراده  ةـ، مع أنّ نوع البشر بحسب الخلقةمعنى جنسیّ تحته أنواع کثیر ةـالثلاث

(. بنابراین این دست از 144، صمجموعه رسائل، همو«)ً، بدناً و نفساًةً و صورةمادّ ةـالحقیق ةـاثلمتم

عبارات ملاصدرا فقط درصدد نشان دادن درجات اتحاد انسان در عوالم مختلف به حسب همان 

تواند ناظر به معنای واقعی از کثرت و تنوع باشد. زیرا واضح است که اگر  عوالم است و نمی
هاست آن حقیقت و باطن در این  الله علیه و آله واقعاً متفاوت از سایر انسان باطن نبی اکرم صلی

 دنیا نیز همراه وی و عین ذات اوست. 

 
  نتیجه 

ملاصدرا معتقد به حرکت جوهری اشیا بوده و در این نظام فکری، نفس به عنوان ذات انسان 
تغییر و  ةز افعال جوارحی و جوانحی، مقدمدارای حرکت و تغییر است. حرکت وجودی ناشی ا

شناسی حکمت  شوند. این تغییرات در کنار توجه به هستی حرکت آن به آنِ وجود انسان می
ها از قوس نزول و پیش از تعلق به دنیا، تفاوت در طینت و  متعالیه مبنی بر حرکت و تفاوت انسان

وث جسمانی نفس مستلزم ایجاد انواع های ناشی از حد عواملی مانند تفاوت ةواسط همچنین به

متکثر انسانی است. این هستی شناسی خاص صدرایی و حرکت اختیاری و جوهری، انسان را به 
ها را از نظر تعلقی که  رساند. در عین حال، ملاصدرا انسان فرد می ای و فردبه کثرت و تنوع لحظه

حقیقت انسان، نفسِ برخاسته از جسم داند. ازآنجاکه  به دنیا دارند دارای نوع واحد ظاهری می
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ها ندارد و این  گیری هویت واحد بین انسان است و شباهت ظاهری و عنصری، نقشی در شکل
نفس و ذات انسان حرکت خود را از قوس نزول آغاز کرده و در حرکت آن به آن وجودی، 

گونه معنای  نها برقرار است و ای رود، تفاوت جوهری و وجودی فراوانی بین انسان پیش می

توان کلام  ماند. در حل این چالش می محصلی از وحدت نوعی انسان به حسب ظاهر باقی نمی
ملاصدرا را با زبان قوم و عرف توجیه نمود و وحدت انسان در این نشئه را مبتنی بر منطق 

 توان ناشی از عدم ارسطویی حمل نموده و همراهی وی با این منطق دانست که این خلل را می
تدوین منطق متعالیه همسو با حکمت متعالیه توسط ملاصدرا دانست. راه حل دیگر برای رسیدن 
به وجه جمع این نکته است که انتزاع ماهیت از حقایق باطنی متعدد در دنیا امری ناممکن و 

معرفت شناسی را از هستی شناسی صدرایی جدا  ةبایست حوز رسد؛ لذا می غیرضروری به نظر می
معرفت، به لزوم انسجام و وحدت ماهیت در افرادی که اشتراکات فراوان دارند، نیاز  کرد. در

داریم تا بتوانیم در مورد آنها سخن بگوییم و احکام مشترکی بر آنها حمل کنیم؛ اما هستی 
ترسیم  ها ای نسبت به خود و نسبت به سایر انسان ها را دارای تفاوت لحظه شناسی صدرایی انسان

مبتنی بر اصول حکمت صدرایی است. هر چند این راه حل با نظام  در این مقام کاملاً کند که می

فکری صدرایی مبنی بر حرکت وجودی آن به آنی انسان در دنیا همخوانی ندارد و حمل سخن 
توان گفت  گونه می وی بر این توجیهات، با مبانی حکمت متعالیه سازگاری کامل ندارد؛ اما این

دنیا را  ةنی حکمت متعالیه ملاصدرا چه نظری داشته و وحدت موجود در نشئبر اساس مباکه 
تنگنایی چشم ظاهربینِ وجود عنصری و عدم اطلاع دقیق از حقیقت باطنیِ نفس هر فرد به 

 ها دانست. تفکیک از سایر آنات و سایر انسان
 

 ها یادداشت

هر نیست بلکه حرکات و کند تغییر جواهر به معنای حرکت در جو سینا تصریح می ابن. 1
به این معنا که حرکات کمی وکیفی،  .(101،ص1سینا، ج ابن)آید های پیاپی به وجود می سکون

سازد و در آن لحظه واهب الصور، صورت جدید را  ماده را برای قبول صورت جدید مستعد می
 .کند افاضه می

 .بیشتر در این خصوص رک: فرامرزقراملکی، فصل دوم ةبرای مطالع. 2

انعام  ةسور 50 ةکند مانند آی وآله را مانند سایرین معرفی می علیه الله آیاتی که پیامبر اکرم صلی. 3
 «قُلْ لا أَقولُ لکَمُْ عنِْدی خَزائنُِ اللهِّ وَ لا أَعْلمَُ الْغیَْبَ وَ لا أَقولُ لکَمُْ إِنّی مَلَکٌ» که می فرماید: 
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گیرند  ها، مورد استشهاد قرار می ت نوعی انساندسته دیگر آیات با مضمون یکپارچگی و وحد

، اسفار)صدرالدین شیرازی، «ً فَاختَْلَفواةً واحِدَةـوَ ما کانَ النّاسُ إِلاّ اُمَّ» یونس  ةسور 19 ةمانند آی

 .(19، ص9ج

، لا بحسب العوارض ةـانقسام بحسب الذات و الحقیق ةـانقسام الناس إلى هذه الأقسام فی القسم. 4

 .ةـالصنفیّ

تحت نوع من أنواع  ةـیوم القیام ةـواقع ةـفإذا تقرّر هذا ظهر أنّ کلّ نفس من النفوس الإنسانیّ. 5

، و تحشر معه، فالنفوس ةـ، و الملکیّةـ، و الشیطانیّةـ، و البهیمیّةـ: السبعیّةـتلک الأجناس الأربع

لکلّ نوع منها أفراد غیر  ةلکلّ جنس أنواع کثیر ةـفی أجناس أربع ةیوم الآخر ةمنحصر ةـالبشرّیّ

 .ةمحصور

من الإنسان أنواعاً من المخلوقات، کالملک و الشیطان و  ةـالنفسانیّ ةمن المادّ ةیخلق فی الآخر. 6

 ةـمن النفس الإنسانیّ ةـو کلّ نوع من أنواع الحیوانات؛ و هی کلّها مخلوق ةـالسبع و البهیم
 .(243، صاسرار الایاتصدرالدین شیرازی، )

 ةششم سور ةدهد مانند آی وآله را نشان می علیه الله ای برای نبی اکرم صلی آیاتی که مقام ویژه. 7
اعلم  »دهد که قائل به مماثلت نفس پیامبر با سایر نفوس باشد. تغابن که حکم به کفر کسی می

فوس سائر لن ةـإنّ نفس النبیّ صلّى اللّه علیه و آله مماثل"أنّ الله تعالى قد حکم بکفر من قال 

اسرار الآیات، )صدرالدین شیرازی، « فی قوله: }فَقالوا أَ بَشَرٌ یهَْدوننَا فَکفََروا وَ تَوَلَّوْا "البشر
ها اشاره  ها با یکدیگر یا علماء نسبت به سایر انسان آیات دیگری که به تفاوت انسان (و144ص

یَوْمئَِذٍ یَصْدُرُ النّاسُ »دارندبه صور مختلف اشاره  ها دارند. و آیات دیگری که به حشر انسان
 (.327، ص9، جاسفار()صدرالدین شیرازی، 6آیه /زلزال )«أشَتْاتاً لیُِرَوْا أَعْمالَهمُْ

 و نیز آیه شریفه: اللهُ وَلِیُّ الَّذینَ آمنَوا یخُْرِجُهمُْ منَِ الظُّلُماتِ إِلَى النّورِ وَ الَّذینَ کفََروا أَوْلِیاؤُهمُُ. 8

 .(257/بقره)یخُْرجِونهَمُْ منَِ النّورِ إِلَى الظُّلُماتِالطّاغوتُ 

إلى الفعل،  ةفی أفراد النفوس، خرجت النفوس فیها من القوّ ةـإذا تمکنّت تلک الهیآت المختلف. 9

 .(20، ص9، جاسفارصدرالدین شیرازی، )و اتّحدت بها، فتصورّت بصورة اخُرى

ای از علماء،  لف و ماتناکر منها اختلف.) عدهالارواح جنود مجنده فما تعارف منها ائت. 10
 .(112، ص9، جاسفارصدرالدین شیرازی، )(68،ص1363



 1401، سال بیست و دوم، شمارة هفتاد و یک ، تابستان آینة معرفت نشریة علمی            
__________________________________________________________________________________________ 

  

    

و الاتحاد بحسب کل   کلامنا فی اتحاد النفوس قبل الأبدان لا فی اتحادها عند التعلق بالأبدان.11

 ةر نشأالتعلق بالبدن غی ةلأحد فی أن نشأ ةـأخرى و لا شبه ةیخالف الاتحاد بحسب نشأ ةنشأ
 .(351ص  8، جاسفارصدرالدین شیرازی، )التجرد عنه

، یقدر أن یعرف کیف تحدث من ةـمن قدر أن یعرف کیف تعود النفوس إلى غایاتها العقلی. 12

 .ةـ؛ و من علم إلى أین، علم من أین؛ فاعلم فإنهّ من غوامض العلوم الإلهیةـبداءاتها العقلی

من الإنسان أنواعاً من المخلوقات، کالملک و الشیطان و  ةـسانیّالنف ةمن المادّ ةیخلق فی الآخر. 13

. و ةـمن النفس الإنسانیّ ةـو کلّ نوع من أنواع الحیوانات؛ و هی کلهّا مخلوق ةـالسبع و البهیم

(، و ستصیر 110 /الکهف الإنسان نوع واحد فی هذا العالم، کما قال تعالى: إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مثِْلکُمُْ )

و  ةـ( أنّ النفوس الإنسانی243ّ، ص1386صدرالدین شیرازی، ) ةـمتخالف ةعاً من أجناس کثیرأنوا

ً على ةـً فائضة، لکونها صورةـالماهیّ ةـمتماثل ةـالحقیق ةـالاُولى متشابه ةإن کانت بحسب الفطر

 ةـعقلیّ ةها مادّ المرکّب العنصریّ من الممتزج الواقع فی عرض المزاج النوعیّ الإنسانیّ، إلاّ آن

  ةـإلى الفعل فی أطوار مختلف ةً من القوّةـتصیر بها خارج ةـ، و صور عقلیّةـلهیآت نفسانیّ ةـقابل

 .(342ص ،7، ج1386صدرالدین شیرازی، )

بین الطرفین و  ةـ، فهی کأنهّا واسطةـالثانی ةالنشأ ةفهو بعینه مادّ ةفی هذه النشأ ةفما هو صور. 14

و ظاهره من قبله  ةـجز بین البحرین، و سور له باب باطنه فیه الرحمبرزخ بین العالمین و حا

الجسمانیّات و  ةـ؛ لأنهّا نهای"طراز عالم الأمر"العذاب؛ و لهذا المعنى سمّاها بعض المحققّین 

 .(431، ص7، جتفسیر القرآن الکریمالروحانیّات)صدرالدین شیرازی،  ةبداء

 ةیلزمه انخلاع هذه الصور ةـأو عقلی ةـمثالی ةـأخروی ةبصور - ةـالحسی ةـاستکمال الصور الحیوانی. 15

 ، 7، جاسفار)صدرالدین شیرازی، ةـالغریزی ةو انتزاع الروح عن هذا الهیکل الطبیعی و الحرار

 .(93 ص

 
  منابع
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 Abstract    

Mulla Sadra considers humans to be a single species in the 

ecstasy of the world, and at the same time, he introduces 

human beings as multiple and different internally. His 

interpretation of multiplicity is something which is in 

change moment-by-moment. This duality in relation to unity 

has created the suspicion eclecticism in his views and has 

made the disentanglement of duality difficult. He accepts 

the criteria through which theologian come up with a new 

species and considers the speech capability of human beings 

as a criterion for considering all human beings belonging to 

the same species; however, relying on his theory of 

substantial motion, he sees human beings as becoming new 

moment-by-moment. This ambiguity, which can be 
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attributed to the lack of formation of science of logic based 

on transcendental theology, has make it difficult to clarify 

the criterion based on Mulla Sadra’s point of view. The 

present study is concerned with the duality of unity and 

multiplicity of the human species, and the goal is to resolve 

the duality. However, the conclusion is that, although the 

idea of plurality of human species has a clear framework 

originated from transcendental theology, it is not easy to 

integrate this idea with the emphasis that Milla Sadra has 

made on the unity of human species in the ecstasy of the 

world.   

 

Key Terms: multiplicity of a species, unity of a species,  

            population diversity, acquired multiplicity, different  

            worlds. 


